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* این روز ها بــر مبنای پاره ای اظهارات 
از طرف مســئولان امر ، بحث فیلتر کردن 
اینستاگرام دوباره بالا گرفته است و موافقان 

و مخالفان هم به اظهارنظر مشغول...
 اینکه فضای مجازی و ابزار و امکانات آن 
همچون اینستاگرام ، چه سود و زیان هایی را 
می تواند به همراه داشته باشد ، موضوع تازه 
و ناگفته ای نیســت و هر فرد آگاه و مرتبط 
با این گونه امور ، خــوب می داند خوب و بد 
و نتایــج منفی یا دســتاوردهای مثبت این 
عرصه ، حاصل نگــرش و چگونگی عملکرد 

کاربران آن است. 
آنچه که در این زمینه می بایســت گفت 

این اســت که فیلتر کردن امثال اینستا گرام 
، چاره کار نیســت و در نهایت مشــکلی را 
حل نخواهد کرد ، چرا که مبتذل نویســان و 
هرزه نگاران و دروغ نویسان و آنان که به  اشاره 
عوامل خارجی ، امنیت داخلی را خدشــه دار 
می کنند؛ در هر حال ، استفاده از فیلتر شکن 
برایشان ممکن و مقدور است و در این میان 
تنها سر کاربرانی بی کلاه می ماند که دل در 
گرو اســلام و انقلاب و سلامت جامعه دارند 
و هر یک به فراخور تــوان خویش ، در برابر 
هجوم لجام گسیخته اراذل و اوباش اینترنتی ، 
سدی ایجاد کرده و حضورشان در عرصه های 

مجازی ، مغتنم و مفید و مؤثر است .
آقایــان اگر قصد خدمت و اصلاح امور را 
دارند ، نظارات قانونمند ، روزآمد و مســتمر 
بر فضای مجــازی را وجهۀ همت خود قرار 
دهند و به جای خشک و تر را با هم سوزاندن 
، بــا خاطیان برخورد جدی به عمل آورند. و 
خلاصه اینکه فضای مجازی نیازمند مدیریت 

است و نه فیلتر.
* به نظر می رســد فرهنگستان زبان و 
ادب فارســی ، دوره فترت را می گذراند و یا 
اگر هم فعالیتی دارد ، آن چنان نیست که به 
نظر بیاید و تأثیر گذار باشد؛ همزمان با این 
خواب زمستانی فرهنگستانی ها، بی عملی و 
لاقیدی وزارت ارشــاد و کم توجهی صدا و 
سیما و بسیاری از مطبوعات و بی در و پیکری 
فضای مجازی ، دست به دست هم داده اند تا 
روز به روز ، شمار اصطلاحات من در آوردی و 

واژه ناهمگون با زبان فارسی ، در رسانه ها فزونی 
گیرد و بد تر از این ها ، شــکل درست کلمات و 
اصطلاحــات قدیمی نیز با تحریف و تغییر به 

صورت نادرست نوشته و گفته شوند.
 و البته به ســینمای ســال های اخیر که 
زیرســلطه ســرمایه داران بی هنر ، با ساختن 
فیلم های نازل و شبه کمدی ، گذشته از زبان ، 
تیشه به ریشه فرهنگ و هویت ملی - اسلامی 
ما نیز می زنــد کاری نداریم چرا که این همه 
ولنگاری و بی فرهنگی به اسم سینما ، در قاب 
فرهنگ و ادب و هنر نمی گنجد و حدیث مفصل 
آن را ، این  اشارات کافی نیست...  فعلا صحبت 
از این است که دست اندرکاران وزارت ارشاد از 

مطبوعات و صدا و سیما هم از برنامه سازانش ، 
به جد بخواهند نکات بسیار اولیه ای را رعایت 

کنند؛ به عنوان مثال : 
- به جای » شایع شد « ننویسند و نگویند : 

» شایعه شد «
- به جای » درد دل « ننویســند و نگویند : 

» درد و دل « 
- به جای » تکیه کلام « ننویسند و نگویند : 

» تکه کلام «
- به جای » ممنوع الفعالیت « ننویســند و 

نگویند : » ممنوع الکار « و مانند این ها....  
*» صدای خنده هات هنوز توی گوشــمه ، 
عطری که میزنی هنوز رو لباسیه که می پوشمه «
 ســطر بالا بدون ذرّه ای تغییر از نظر املاء 
و انشاء ، ســرآغاز به اصطلاح ترانه ای است که 
معلوم نیست کدام آدم با سوادی )! ( در وزارت 
ارشاد ، به آن مجوز ضبط و پخش داده است ؟!  
و آیا پخش ترانه هایی با این واژه های حاکی از 
جهل و بی ســوادی ، بی حرمتی به زبان فارسی 
و حتی خود موســیقی نیست ؟... کدام کتاب 
دســتور زبان فارســی یا فرهنگ واژه ها ، فعل 
» می پوشم « را » می پوشمه « ثبت کرده است 
که وزارت ارشاد بر آن صحه می گذارد؟!... این 
بی سوادی آشکار و غلط فاحش ، البته فقط یکی 
از  اشکالات متعدد متن )مثلّا شعر و مثلا ترانه 
!( است که در اینجا پرداختن به آن ، مطلقا مد 
نظر نیست ، بلکه تنها صحبت بر سر این است 
کــه حد و مرز بازی کردن با زبان فارســی تا 
کجاست و مرزبانان حریم این گوهر ارزشمند ، 

اشارات  )3(
این مطالب 

 مخاطب خاص دارد
این مطالب  

مخاطب خاص ندارد 
  علیرضا چخماقی

چرا خفته اند و یا خود را به خواب زده اند ؟!... 
در این میان ، صد البته بر جوانک های بی هنر 
جویای نام و تشنه شهرت که در عالم توهم ، 
خود را شــاعر و خواننده می پندارند ، حرجی 
نیست؛ خیانت اصلی در حق زبان فارسی را 
کسانی انجام می دهند که به هر دلیل ناموجه ، 
بر مسندی تکیه زده اند که نه تنها سطح فهم 
و دانــش آنها در حد آن جایگاه ، یعنی تأیید 
کردن و مجوز دادن نیست ، بلکه با این میزان 
از خطا و آشفتگی ، جواز حضور خود آنان نیز 
در پست و مقامی که قرار گرفته اند و به طریق 
اولی ، نصب کنندگان ایشان هم زیر سؤال است .

* یکی از نویسندگان ، یعنی جناب آقای 

امیر حسن چهل تن ، در تازه ترین گفت وگوی 
خود با روزنامه شــرق )چهاردهم آذر نود و 

هفت ( گفته اند : 
»... متأسفانه سانسور توانسته است ادبیات 
ما را مسخ کند. مثلا در این شرایط به شدت 
اضطراب آلود آنچه به عنوان تولیدات ادبی به 
بازار می رسد فاقد عنصر اضطراب است. این 
ادبیات از روح دوران تهی شده است آن هم 
وقتی که اساسا بدون جنون و تفکرات دوزخی 

ادبیات به وجود نمی آید. «
بــا عنایت به اینکه آقای چهل تن ، قبلا 
هم در گفت وگویي مفصل دیگری با روزنامه 
شرق )هشتم خرداد نود و شش ( تصریح کرده 
بود : حاصل نوشــتن » سه گانه تهران« براي 
وی نوعي » رهایي اخلاقي« بوده اســت...  و 
این نگارنده در کیهان ) بیســت و پنجم تیر 
نود و شش ( و در همین صفحه ، حاشیه ای 
بر این اظهار نظر ایشــان نوشتم؛ اکنون باید 
تصور کرد وقتی مبنای دست به قلم شدن  و 
حاصل نوشتن سه کتاب یک نویسنده از نظر 
خودش » رهایی اخلاقی « ، یعنی قید اخلاقیات 
را زدن باشد و در ادامه اش هم معتقد به اینکه 
» ادبیات بــدون جنون و تفکرات دوزخی به 
وجود نمی آید «؛ آنگاه باید اندیشید ماحصل 
کار یک نویســنده با چنین نگرشی )رهایی 
اخلاقــی + جنون + تفکــرات دوزخی ( چه 
می تواند باشــد و آثار وی ، در نهایت بر ذهن 
و روح و روان خواننــدگان ناآگاه آثارش ، چه 

تأثیراتی بر جای می گذارد ؟!... 
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آینه هفتم: سیدحسن حسینی
   آنان که از آغاز تا به امروز با قافله شــعر و ادبیات 
انقلاب اسلامی همراه بوده اند، به خوبی می دانند که نام 
»سیدحســن حسینی« با شعر و ادبیات انقلاب پیوندی 
ناگسســتنی دارد، چنانکه به درســتی می توان از وی 
بــه عنوان یکی از پایه گذاران شــعر انقلاب - بخصوص 
شــعر اعتراض - نام برد. اغراق نیست اگر بگوییم یکی 
از شــاخص ترین شــعرهای اجتماعی انقــلاب مثنوی 
»مرداب هــا و آب ها« ســت که آمیزه ای از حســرت 
و حماســه و اعتراض است. شــاعر و منتقد دقیقه یاب 
ســید احمد نادمی در تبیین و تحلیل ارزش های ادبی 
و مضمونی این شــعر در یادداشــتی چنین گفته است: 
»شاعر هشــدار می دهد که ارزش های انقلاب و دین در 
معرض مســخ  شدگی هســتند. این مثنوی که نزدیک 
به هشــتاد بیت دارد، با پیرنگ »روایت« نادیده  گرفتن 
ارزش های انقلاب و تمســک شاعر به باورهای دینی اش 
برای یافتــن راهی برای رهایی؛ از ســبک شــاعر که 
بهره گیری از آرایه های بیانی و طنز درونی است، پردازش 
شده است. صداقت مشــفقانه  شاعر و تصاویر تاثیرگذار 
این شــعر، »فصلی از منظومــه  مرداب ها و آب ها« را به 
یکی از مهم ترین شــعرهای ادبیات انقلاب اسلامی بدل 
ساخته اســت. این مثنوی را ســید حسن حسینی در 
انتهای کتاب گزیده  شــعر جنــگ و دفاع مقدس خود 
آورده است. این شعر، برای اولین بار در سال 1374 در 

نشریه  کیهان فرهنگی منتشر شد.«
زمزمه ابیاتی چند از این مثنوی ارزنده و تأثیرگذار 

خالی از لطف نیست:
ماجرا این است: کم کم کمیّت بالا گرفت

جای ارزش های ما را، عرضه کالا گرفت
احترام »یا علی« در ذهن بازوها شکست

دست مردی خسته شد، پای ترازوها شکست
فرق مولای عدالت، بار دیگر چاک خورد

خطبه های آتشین، متروک ماند و خاک خورد
زیر باران های جاهل، سقف تقوا نم کشید

سقف های سخت، مانند مقوا نم کشید
با کدامین سِحر، از دل ها محبت غیب شد؟

ناجوانمردی هنر، مردانگی ها عیب شد!)1(
   »حســیني« از شــاعران خلاق، جسور و نوآوری 
بود که »درد مســلمانی« داشــت. او همچون »ابوذر« 
فرزند اعتراض و درد بود و هماره از روی »درد آگاهي« 
پاره هــای دل خود را به روی کاغذ مي پاشــید و از هنر 
خویش در جهت پاسداری از ارزش های اصیل انساني و 

اسلامي بهره مي برد. 
   بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، اولین دفتر شعر 
این شاعر شــیعی با عنوان »همصدا با حلق اسماعیل« 
در ســال 1363 به همت حوزه هنری چاپ و منتشــر 
گردید. وی با مجموعه»همصدا با حلق اسماعیل« خود 
را به عنوان شــاعری خلاق و صاحب ســبک به جامعه 
ادبی معرفی کرد. حســینی پس از آن به ترجمه کتاب 
»حمام روح« اثر جبران خلیل جبران پرداخت و علاوه بر 
این دو کتاب، دفتری از نثرهای کوتاه خود را که بعضي 
از نثرهــای آن بــه »کاریکلماتور«مي ماند تحت عنوان 
»ب رُاده ها« منتشــر ساخت. در سال 1368 نیز رساله ای 
در تحلیل آثار و  اشــعار بیدل دهلوی با عنوان »بیدل، 

جمال و جلال »شعر انقلاب« در دوازده آینه )بخش سوم(

اشاره
   در این مقاله، جلال و جمال شعر انقلاب را در دوازده آینه بی غبار به تماشا می نشینیم. آینه های روشنی که هر چند از دام تعلق زمین رسته و به آسمان پیوسته اند، ولی ما همچنان 
می توانیم در لحظه های دلتنگی، حلاوت هم نشینی و هم نفسی با آنان را با زمزمه آثارشان تجربه کنیم. دوازده آینه ای که آمیزه ای از »آب و خرد و روشنی« اند. در این نوشتار، علاوه بر 

معرفی اجمالی این چهره های ماندگار، با ترنم و تبسم شعری، یاد و خاطره زلال شان را گرامی می داریم. 
   در بخش های اول و دوم این مقاله، جلال و جمال شعر انقلاب را در شش آینه روشن به تماشا نشستیم. اینک در بخش سوم، شما را دعوت به تماشای جلال و جمال شعر انقلاب در 

سه آینه دیگر می کنیم. آینه های روشنی با نام و نشان: سیدحسن حسینی، قیصر امین پور، و نصرالله مردانی.

 رضا اسماعیلی

سپهری و سبک هندی« از او منتشر شد. این کتاب در 
بردارنده مجموعه مقالاتي پیرامون بیدل، سبک هندی 
و تأثیرپذیری های سهراب سپهری شاعر نوسرای معاصر 

از بیدل می باشد.
   او تا آخرین روزهای حیات خویش نیز – با تحمل 
ریاضت ها و ناملایمات فراوان – همچنان حضوری فعال 
و تاثیرگذار در عرصه ادبیات انقلاب اســلامی داشت و 
بی هیچ اغراقی، نسل های شاعران بعد از انقلاب همه به 
نوعی از او و آثارش تاثیر پذیرفته اند. غزل زیر که تقدیم 

به حضرت امام شده، از اوست:
هلا، روز و شب فاني چشم تو

دلم شد چراغاني چشم تو
به مهمان شراب عطش مي دهد
شگفت است مهماني چشم تو

بنا را بر اصل خماري نهاد
ز روز ازل باني چشم تو

پر از مثنوي هاي رندانه است
شب شعر عرفاني چشم تو

تویي قطب روحاني جان من
منم سالک فاني چشم تو

دلم نیمه شب ها قدم مي زند
در آفاق باراني چشم تو

شفا مي دهد آشکارا به دل
اشارت پنهاني چشم تو
هلا توشه راه دریا دلان

مفاهیم طوفاني چشم تو

مرا جذب آیین آیینه کرد
کرامات نوراني چشم تو

از این پس مرید نگاه توام
به آیات قرآني چشم تو )2(

آینه هشتم: قیصر امین پور
   »قیصر امین پور« نیــاز به معرفی ندارد. چرا که 
یکی از محبوب ترین و مشهورترین شاعران بعد از انقلاب 
است. شاعری که علاوه بر اهل شعر و ادب، مردم کوچه 
و بازار نیز او را می شناســند و شعرهای زلالش را زمزمه 
می کنند. تا آنجا که بعضی از سطرهای شعرش در ذهن 
و زبان مردم تبدیل به ضرب المثل شده است. شاعری که 
بعد از پیروزی انقلاب تا زمان کوچ، درعرصه های شــعر، 
نقد ، پژوهش ادبی و آموزش شعر به هنرجویان حضوری 
فعال و تاثیرگذار داشــت. ضمن این خود نیز درعرصه 
سرایش )بخصوص شعر نیمایی(خوش درخشید و آثاری 

مانا و ساختارمند بر کارنامه ادبیات معاصر افزود. 
   راز ماندگاری امین پور را باید در سادگی و صداقت، 
بی تکلفی، و مردمی بودنش دانست. علاوه بر همه این ها، 
او شــاعری باســواد و برخوردار از دانش و بینش ادبی 
بود. یعنی هم »شــعر دیروز« را خوب می شناخت و هم 
به»شعر امروز«  اشــراف کامل داشت. او شعرهای خود 
را بــا لهجه ای نرم و صمیمــی آغاز می کرد، با صلابت و 
اســتوار ادامه می داد، و در نهایت با شهودی شاعرانه به 
پایان می رساند. همچنین در استخدام و چینش واژگان، 
ضرب آهنگ منسجم و همخونی و همخوانی کلمات را در 
نظر داشت، از همین رو تاملات شاعرانه او در ساختاری 
با شــکوه و هنرمندانه به جلوه در می آمد، بر اندیشــه 
مخاطب تلنگر می زد و خواننده را با خود همراه می کرد:

حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی

وقت رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی!

پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی... 
ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان 
چقدر زود

دیر می شود!)3(
   »قیصر امین پور« شــاعری مومن و متعهد - به 
معنای درســت کلمه – بود. او شــعر اصیل را شعری 

می دانســت که جوهره آن »دانایی« و »بینایی« است 
و ما را به رســالت انســانی و اجتماعی، اندیشه ورزی و 
»تفکر شاعرانه« دعوت می کند. او مومنانه بر این اعتقاد 
و باور پای می فشــرد که در »غیبت معنا«، شعر چیزی 
جز »اغفال کلمات« نیســت. گواه این ادعا نیز»شعری 
برای جنگ« اوست که با زبانی ساده و صمیمی و به دور 
از فضل فروشی های شاعرانه سروده شده است. شاعر در 
این شعر ماندگار به  دنبال ایفای نقش تاریخی و رسالت 
انسانی خویش است و بیمی از زخم زبان های منتقدان 
ندارد. »شعری برای جنگ«، نقطه اوج هنرمندی شاعر 
در جبهه نگاری و گزارشــگری شاعرانه از جنگ است. 
شاعر در این شــعر حماسی، در مقام یک گزارشگر که 
به شــهر جنگ زده دزفول اعزام شده است، به گزارش 
لحظه به لحظــه اتفاقاتی می پردازد که بــر اثر تجاوز 
وحشیانه دشمن بر دزفول حادث شده است. اگر دقت 
کنید، شــاعر اصلًا به دنبال این نیست که با بهره گیری 
از آرایه هــای ادبی و صنایع لفظــی و معنوی بر جمال 
شعر خود بیفزاید. شاعر در نهایت سادگی، بی پیرایگی 
و صمیمیت حرف های از دل بر آمده خود را بر ســینه 
کاغذ نقش می زند و اتفاقاً همین صداقت و بی پیرایگی 
راز توفیق و ماندگاری این شــعر در حافظه نسل بعد از 

انقلاب است. 
   قیصــر همچنین بعد از پایــان جنگ و پذیرش 
قطعنامه - به دور از انفعال - از معبر »مقاومت مثبت«  
زبــان بــه اعتراض گشــود و زنگ خطر ظهــور پدیده 
»روزمرگی«  را زیر گــوش فطرت خواب آلوده جامعه به 

صدا درآورد. او ما را دیگربار به »خویشتن خویش« ارجاع 
داد تا در فتنه خیز حوادث و آوار ناکامی ها و نامرادی های 
اجتماعی، هویت انسانی خویش را از یاد نبریم؛ زندگی 
را لب طاقچه »عادت« به فراموشی نسپاریم و سرنوشت 

خود را به »هرچه باداباد« پیوند نزنیم:
این حنجره، این باغ صدا را نفروشید
این پنجره، این خاطره ها را نفروشید

در شهر شما باری اگر عشق فروشی ست
هم غیرت آبادی ما را نفروشید

تنها، به خدا، دلخوشی ما به دل ماست
صندوقچه راز خدا را نفروشید

سرمایه دل نیست به جز اشک و به جز آه
پس دست کم این آب و هوا را نفروشید
در دست خدا آینه ای جز دل ما نیست

آیینه شمایید، شما را نفروشید
در پیله پرواز به جز کرم نلولد

پروانه پرواز رها را نفروشید
یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم

این هروله سعی و صفا را نفروشید
دور از نظر ماست اگر منزل این راه

این منظره دورنما را نفروشید )4(
آینه نهُم: نصرالله مردانی

   »نصرالله مردانی«، یکی از شــاخص ترین شاعران 
حماسی سرای انقلاب اسلامی است. این شاعر متعهد و 
نام آور، با حماسی ســروده های برجسته خود در دوران 
دفاع مقدس خوش درخشــید و با آفرینش آثاری چون 
»قیام نور« و »خون نامه خاک«، دین خود را به انقلاب و 

دفاع مقدس به شایسته ترین صورت ادا کرد.
   مردانی که دلســپرده انقلاب، امام، شــهیدان و 
از سنگرنشــینان جبهه قلــم بود، در طــول دوران پر 
افتخــار دفاع مقدس با هنرمنــدی تمام و با بهره گیری 
از ظرافت ها و ظرفیت های نا مکشوف غزل »حماسه نامه 
عشق« را سرود. پیش از او، قالب غزل تنها محملی برای 
بیان مضامین عاشقانه، عارفانه، سیاسی و اجتماعی بود، 
ولی مردانی با کشف قابلیت های والای این قالب اصیل 
ادبی توانست روح حماســه را در کالبد غزل بدمد و به 
»غزل حماسی« تشخص ویژه ای ببخشد که پیش از این 

سابقه نداشت.
   کار بزرگــی کــه مردانی در عرصه غــزل کرد، 
بی شــباهت به کار فردوســی در عرصه مثنوی نیست. 
چرا که فردوسی با بهره گیری از قالب مثنوی، شاهکاری 
بی بدیل به نام »شاهنامه« را سرود. مردانی نیز با کشف 
قابلیت های ارجمند غزل پارســی، اثری حماسی به نام 
»خون نامه خاک« را ســرود. بــدون هیچ گونه تردیدی 
می تــوان گفت که اگــر در تاریخ ادبیــات ایران، غزل 
حماســی با نام »فرخــی یزدی« پیوند خورده اســت، 
نام بلنــد »مردانی« نیز به عنوان یکــی از بنیانگذاران 
غزل حماســی در تاریخ ادبیــات معاصر به ثبت خواهد 
رسید. چنانکه دکتر اسماعیل حاکمی با تایید این نکته 

می گوید:
   »هر چند بیشتر  اشعار مردانی در قالب غزل است، 
ولی همان طور که در دوران مشروطیت، شعرای نهضت 
ملی عصر مشــروطه از قالب غزل بــرای مبارزه با نظام 
استبدادی آن زمان استفاده کردند و بزرگ ترین شاعران 

آن دوره مثل: عشــقی، عارف و دهخــدا در قالب غزل 
مضامین حماسی خلق کردند، در دوران پیروزی انقلاب 
اسلامی هم شــعرایی - از جمله آقای مردانی - و دیگر 
شعرای دوره انقلاب از قالب غزل برای سرودن مضامین 
انقلابی استفاده کردند و تحولی در این نوع شعر که شعر 
عاطفی و غنایی بود ایجاد کردند و رنگ حماسی به آن 

بخشیدند.«)5(
   مردانی شاعری خلاق و تصویرگر بود. او با اعتقاد 
و باوری که به انقلاب و نهضت اسلامی داشت، برای دفاع 
و پاسداری از آرمان های بلند انقلاب اسلامی و رساندن 
فریاد حقانیت ملت ایران به گوش جهان پا به این عرصه 
مقدس گذاشت و تا آخرین نفس - ثابت قدم و استوار - 

در این سنگر باقی ماند و به مجاهدت پرداخت.
   اشــعار مردانی به رنگین کمانی از عشق و حماسه 
می ماند که بر فطرت انســان های آزاده نقش می بندد و 
بر لوح زمان جــاودان می ماند. اصلی ترین مضمون های 
حماســی سروده های این شاعر متعهد، مضامینی چون: 
اســلام، انقلاب، امام، رزمندگان، جانبازان، شهیدان، و 
ارزش هــای بر آمده از بطن انقلاب اســت. غزل زیر که 
در ستایش شــهیدان گمنام دفاع مقدس سروده شده، 

از اوست:
این غنچه گل از چمن گمشدگان است

آلاله سرخ دمن گمشدگان است
هر برگ گل سرخ که افتاده در این باغ

تن پاره ای از باغ تن گمشدگان است
صبحی که از آن روح فلق سرخ برآید

آئینه گلگون بدن گمشدگان است
جاویدترین قصه ناگفته هستی

شیرین سخنی از دهن گمشدگان است
گفتی که از این گمشدگان نیست نشانی

هر لاله نشان از کفن گمشدگان است
از خویش برون، گمشده خویش مجوئید

در خانه دل ها وطن گمشدگان است
عطری که در آمیخته با فطرت گل ها

بویی است که از پیرهن گمشدگان است
در غربت عالم نتوان زیست به شادی

شادی همه در انجمن گمشدگان است
شب سوز شهابی، که فشاند گل خورشید

برقی زفروغ سخن گمشدگان است
خود باختن و رفتن و از خویش گذشتن

معنای شدن در شدن گمشدگان است )6(
ـــــــــــــــــــــــ
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* »حســیني« از شــاعران خــلاق، جســور و نــوآوری بــود کــه »درد 
مســلمانی« داشــت. او همچون »ابوذر« فرزنــد اعتراض و درد بــود و هماره 
از روی »درد آگاهــي« پاره هــای دل خــود را بــه روی کاغــذ مي پاشــید...

***
* »قیصر امین پور« شــاعری مومــن و متعهد - به معنای درســت کلمه – بود. 
او شــعر اصیل را شــعری می دانســت که جوهره آن »دانایی« و »بینایی« است.

***
*  اشــعار مردانی بــه رنگیــن کمانی از عشــق و حماســه می مانــد که بر 
فطــرت انســان های آزاده نقش می بنــدد و بر لــوح زمان جــاودان می ماند.

»نفوذ فرهنگی« پدیده و واقعیت غیرقابل انکاری است که همچنان به عنوان محور فعالیت 
جدی دشمن و مانند گذشته؛یکی از کانون های هدف غفلت دولت و نیروهای خودی و انقلابی 

تلقی می شود.
روز دهم دی سال جاری خبرگزاری ایسنا که با مشی لیبرال اداره می شود، به نقل از روابط 
عمومی فرهنگســرای ارسباران، خبر از برگزاری نمایشگاه پوستر با حضور 48 گرافیست از 17 

کشور جهان داد. 
این نمایشگاه بین المللی پوستر آب با عنوان »به رنگ حیات«، عصر پنجشنبه سیزدهم دی 
ساعت 15 با حضور هنرمندان و مسئولان در نگارخانه ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر آغاز بکار کرد.

در میان شرکت کنندگان در نمایشگاه ها شده، اسامی چند گرافیست داخلی زاویه دار با انقلاب 
اســلامی دیده می شــد. اما این اتفاق چندان مهم نبود. مهم و تاسف برانگیز، نام یک گرافیست 

اسرائیلی بود که در میان نام سایر شرکت کنندگان بانی بهت و مایه  تاسف شد.
آن گرافیست کیست ؟

به گفته ای؛ »یوسی لمل« فرد و گرافیست ناشناخته ای نیست. او به گواهی پروفایل صفحه 
شــخصی اش در فضای مجازی، دارای هویت اسرائیلی و ساکن تل آویو است. بنابراین چه کسی 
می تواند ادعا کند که لمل فلســطینی است و با وجود زندگی در تل آویو، نسبتی با صهیونیسم 

ندارد و برکنار از فعالیت سیاسی توصیف می شود؟!
باید گفت بر پایه اطلاعات موجود؛ لمل نه تنها یک صهیونیست متعصب و ساکن سرزمین های 
 اشغالی است بلکه با ادعای صلح دوستی، بی شک سرباز جنگ نفوذ در میان هنرمندان مسلمان 

و به ویژه هنرمندان ایرانی است.
  لمل پیشتر در گفت وگویی مطبوعاتی به صراحت ماموریت خود را در پوشش یک آرزو بیان 

می کند. او تاکید می نماید خواهان برقراری ارتباط با هنرمندان ایرانی است.
اکنون چند پرسش وجود دارد:

اولا دعوت کننده لمل که خودیک گرافیست است، چگونه از ماهیت اصلی مهمان بی خبر بوده 
اســت؟ مگر ممکن است؛یک گرافیست مسئول، گرافیستی را به همایش و نمایشگاهی رسمی 

دعوت کند در حالی که از هویت و ماهیت آن مهمان بی خبر است؟!
دوم: فرض کنید دعوت کننده لمل بی خبر بوده است. چنین فرد بی خبری آیا دارای شایستگی 

تصدی »مسئولیت« است؟
سوم: نهاد و افرادی که به رویدادهایی چون نمایشگاه نظارت دارند، چگونه از هویت لمل با 

خبر نشده اند؟
چهارم: شــنیده ها از حضور دعوت کننده لمل در شورای سیاست گذاری جشنواره هنرهای 
تجســمی فجر 97 خبر می دهد. چه تضمینی وجود دارد که جشــنواره هنرهای تجسمی فجر 

محل حضور افراد مسئله داری چون لمل نشود؟
سخن از جشنواره هنرهای تجسمی فجر شد. چند نفر از دست اندرکاران این رویداد که قرار 
بوده هر ساله؛ در احترام و بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی برپا شود، انقلابی و پنجاه و هفتی 

به شمار می آیند؟
 واقعیت نفوذ در عرصه فرهنگ کاملا جدی است. مصادیق بسیار است. »دعوت از لمل« تنها 

یک نشانه از نشانه های نفوذ توصیف می شود.

بــاور کنید...!
  پژمان کریمی

  حمیدرضا برقعی

زدم بــال  عاشــقانه  غــزل  آســمان  در 
به شــوق دیدنتان پرســه در خیال زدم

در انــزوای خــودم بــا تــو عالمــی دارم
بــه لطف قول و غزل قید قیــل و قال زدم

کتاب حافظم از دســت من کلافه شدســت
چقــدر آمدنــت را چقــدر فــال زدم

غــرور کاذب مهتــاب ناگزیــر شکســت
همان شــبی که برایش تــو را مثال زدم

غــزال من غزلــم، محو خط و خال تو شــد
چه شــاعرانه بــدون خطا به خــال زدم

به قــدر یک مژه بــر هم زدن تــو را دیدم
تمام حــرف دلم را در ایــن مجال زدم…

در آسمان غزل

ســاعات عمر من همگی غرق غم گذشــت
دســت مرا بگیر که آب از ســرم گذشت

ماننــد مــرده ای متحــرک شــدم بیــا
بی تو تمــام زندگی ام در عدم گذشــت

می خواســتم که وقف تو باشــم تمام عمر
دنیا خلاف آنچه که می خواســتم گذشت

دنیا کــه هیچ,جرعه ی آبی کــه خورده ام
از راه حلق تشــنه ی من مثل سم گذشت

بعــد از تــو هیچ رنــگ تغزل ندیــده ایم
از خیر شــعر گفتن , حتی قلم گذشــت

تــا کی غــروب جمعــه ببینم کــه مادرم
یک گوشه بغض کرده , که این جمعه هم گذشت...

مــولا شــمار درد دلــم بی نهایت اســت
تعــداد درد مــن به خدا از رقم گذشــت

حــالا بــرای لحظــه ای آرام مــی شــوم
ســاعات خوب زندگی ام در حرم گذشت

بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت


